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 حسینیه ارشاد 
در دست روحانیت سنتی 

شــرق: از معدود پایگاه هاي نواندیشي دیني هم  �
تصاحب شــد. بعد از درگذشــت ناصر میناچي، تنها 
و اولین مدیر حســینیه ارشــاد از زمان تأسیس تا چند 
ســال پیش، آرام آرام روند تسخیر حسینیه ارشاد آغاز 
شــد و حالا به نظر مي رســد که تکمیل شــده است. 
انتشار فهرست سخنرانان شب هاي قدر امسال نشان 
داد که مهم ترین ســنگر نماد روشــنفکري دیني هم 
از دســت رفته است. اعلام شــده بود که در سه شب 
قدر امســال در حســینیه ارشــاد به ترتیب این افراد 
سخنران و مداح هســتند؛ حجت الاسلام والمسلمین 
محمدجــواد حاج علی اکبــری و امیر ســلیمانی فر، 
حجت الاسلام والمســلمین سعید دســمی سخنران 
حجت الاسلام والمســلمین  و  فیضــی  علیرضــا  و 
میراحمدرضا حاجتی و مصطفی هادیان. چهره هایي 
که همگي به جریــان مقابل یعني اصولگرایي تعلق 
دارند و قطعا مشتریان پروپاقرص و همیشگي حسینیه 
ارشــاد نه تعلق خاطري به این چهره هــا دارند و نه 
قرابتي با روایت هایشان. احتمالا حالا فقط یك کانون 
توحید باقي مانده اســت براي کساني که مي خواهند 
جور دیگري بشــنوند و ببینند. شب هاي قدر حسینیه 
ارشاد در سالیان گذشــته شب هاي قدر متفاوتي بود. 
آنها که از حرف ها و گفته هاي تکراري خسته بودند به 
حسینیه ارشاد مي آمدند تا سنتي که ۵۰ سال پیش با 
شریعتي و سخنوري هاي آتشین و روایت هاي جدیدش 
از مذهب آغاز شــده بود، پابرجــا بماند.  ممانعت ها 
از برگزاري سخنراني ها در حســینیه ارشاد اگرچه در 
سال هاي گذشته کم نبوده اما شاید نقطه عطف آن روز 
یکشنبه ۲۸ بهمن ماه سال گذشته بود که  از برگزاری 
مراســم تشــییع پوران شــریعت رضوی، همسر علی 
شریعتی در حسینیه ارشــاد خودداری شد. مسئولان 
به خانواده آقای شــریعتی و عزاداران اعلام کردند به 
آن سوی خیابان شــریعتی بروند تا برای این مؤسسه 
مشکلی پیش نیاید. فرزند علی شریعتی همان وقت 
گفت که ساختمان حسینیه ارشــاد برای ما یک نماد 
اســت والا ساختمان هیچ ارزشی برای تفکر شریعتی 
ندارد. اگــر اینجا را انتخاب کردیــم و امروز می گویند 
حق ورود ندارید، شــرم بر ما. حســینیه ارشاد مرکزی 
فرهنگی- مذهبــی در خیابان شــریعتی تهران  بود 
که آوازه اش بیشــتر به ســخنرانی ها و فعالیت های 
سیاسی و فرهنگی علی شــریعتی، مرتضی مطهری 
و محمــد مفتح باز مي گشــت. نکته قابــل تأمل این 
است که شــارحان و حامیان قرائت ســنتي از دین از 
همان ابتدا با حسینیه ارشاد ســر ناسازگاري داشتند. 
از معماري غریبش که مي گفتند مانند تکیه، مســجد 
یا حسینیه نیست تا سخنرانانش مانند علي شریعتي. 
ایــن در حالي بود کــه مرتضي مطهــري هم زماني 
از ســخنرانان مهم این حســینیه بود. حسینیه ارشاد 
نخستین مکان مذهبی در ایران بود که در آن مردم به 
جای زمین، روی صندلی می نشستند. روحانیون سنتی 
و اندیشمندان ســنت گرایی مانند سیدحسین نصر به 
چیدمان حســینیه انتقاد می کردند و آن را دنباله روی 
از کلیســا و کفار یا نشــانه ای از نفوذ اهل تســنن در 
میان شیعیان می دانستند. این درگیری به جایی رسید 
که مسئولان حسینیه، نشستی برای پاسخ به پرسش ها 
ترتیب دادند. حسینیه ارشاد نماد «اسلام مدرن» بود؛ 
آنجا برای اولین بــار مذهبی ها به جای صلوات برای 
ســخنران دست می زدند و آنجا بود که برای اولین بار 
هنر وارد مذهب شد. شاید به همین خاطر بود که پس 
از انقلاب نیز برخی مخالفت ها با گردانندگان حسینیه 
ادامه پیدا می کند. در شــش ســال نخست فعالیت 
حسینیه ارشاد، مرتضی مطهری جهت دهنده اصلی 
آن بود. با گذر زمان، حســینیه ارشاد جایی برای نسل 
تازه جوانان مسلمان شد که سودای مشارکت سیاسی 
داشتند. اما اختلاف و تنش میان چهره ها و گرایش های 
درون حســینیه نیز بالا گرفت. حضــور افرادی چون 
علــی شــریعتی، محمد مجتهدشبســتری و عباس 
زریاب خویی باعــث دوری روحانیــون و چهره هــای 
نزدیک به مطهری و جناحی از حوزه علمیه شــد. به 
مرور حسینیه ارشــاد جایگاه خاصی پیدا کرد.  نسلی 
تازه از جوانان مســلمان از دل آن درآمدند که سودای 
مشــارکت سیاسی داشــتند. اما در آبان ۱۳۵۱ ساواک 
به دســتور محمدرضا پهلــوی، حســینیه را تعطیل 
کرد. حسینیه تا انقلاب بازگشایی نشد. در سال ۱۳۵۸ 
(خورشــیدی) هادی غفاری و گروهش به حســینیه 
حمله و آن را تسخیر می کنند اما میناچی، با دوستی و 
رابطه خود با آیت االله محمدرضا مهدوی کنی، رئیس 
آن هنگام کمیته انقلاب اســلامي، غفاری و تیمش را 
از این مجموعه بیرون می کند.  از جمله فعالیت هایی 
که حسینیه ارشــاد در کارنامه خود دارد، مشارکت در 
تدوین قانون اساسی بوده است؛ بعد از پیروزی انقلاب 
تدوین ســریع قانون اساسی خواســت امام(ره) بود. 
به همین دلیل قرار شــد جلساتی در همین رابطه در 
حسینیه ارشــاد تشکیل شود تا آن پیش نویس یک بار 
دیگر بررسی و به رفراندوم گذاشته شود. این جلسات 
که در حسینیه ارشاد تشــکیل می شد، نزدیک به یک 
ماه طول کشــید. جلسات هم بسیار طولانی و فشرده 
بود؛ به این صورت که صبح اول وقت جلســه تدوین 
قانون در یک اتاق دربسته در حسینیه شروع می شد و 
تا پایان شب ادامه پیدا می کرد. بعد از انقلاب تا پیش 
از روی کارآمدن ســیدمحمد خاتمي، حسینیه به طور 
سنتی تنها به برگزاری مراسم سالگرد آقای طالقانی، 
شــریعتی، بازرگان و ســحابی اکتفا می کرد اما بعد از 
ریاســت جمهوری محمد خاتمی، این مکان به محل 
سخنرانی روشنفکران دینی و اصلاح طلب تبدیل  شد و 
به دنبال آن هرازچندی خبر درگیری با شرکت کنندگان 

به گوش می رسید.  

سیاست

برگزاری مراسم سوگواری
 حضرت امیرالمؤمنین در حضور 

رهبر انقلاب
ایســنا: اولین روز از مراسم ســوگواری حضرت  �

امیرالمؤمنین علیه الســلام در حسینیه امام خمینی 
برگزار شد. در ســالروز ضربت خوردن مولای متقیان 
حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام، مراسم سوگواری 
و عزاداری آن امام همام، با حضور قشرهای مختلف 
مردم و رهبر معظم انقلاب اســلامی، در حســینیه 
امام خمینی رحمه االله برگزار شــد. در این مراسم که 
بعــد از اقامه نماز ظهر برگزار شــد، احمد چینی به 
ذکر مصیبــت و مرثیه خوانی در عزای مولای متقیان 

حضرت امام علی علیه السلام پرداخت.

خبر

بریتانیا گرفتار بحران اروپایي
 از نظــر تاریخي، بریتانیا همــواره نگاهي بدبینانه 
براي عضویت در همکاري هاي اروپایي به ویژه اتحادیه 
اروپا داشــته اســت؛ اتحادیه اي که اولین پایه هاي آن 
بعد از جنگ جهاني دوم ریخته شد تا اروپا دیگر وارد 
جنگ هاي هولناک نشود و در عوض به سوي هم گرایي 
و همکاري هاي اقتصادي، فرهنگي، سیاسي و امنیتي 
حرکت کند. در این راســتا اتحادیه اروپا موفقیت هاي 
متعددي با پذیرش عضویت کشورهاي اروپاي شرقي 
بعد از فروپاشي کمونیسم و اتحاد جماهیر شوروي در 
۱۹۹۰ به دست آورد و هم اکنون داراي ۲۸ عضو است.
بریتانیا چند بار در دهه ۱۹۶۰ براي عضویت در اتحادیه 
اروپا کــه آن موقع هنوز به نام جامعه اقتصادي اروپا 
EEC خوانده مي شــد، تلاش کرد؛ اما هر بار از ســوی 
ژنــرال دوگل، رئیس جمهور فرانســه، عضویتش رد 
شــد. تا اینکه با رفتن دوگل، بریتانیا در سال ۱۹۷۳ به 
عضویت اتحادیه اروپا پیوســت. از این لحاظ، بریتانیا 
را نمي توان به عنوان پایه گذار اتحادیه اروپا محســوب 
کرد. این در حالي است که آلمان و فرانسه دو مؤسس 
اصلي این اتحادیه هستند و بیشترین نفوذ را در ساختار 
و رهبري آن برعهده داشته اند. بریتانیا همواره به علت 
رقابت هاي پنهان و آشــکار به ویژه با فرانســه، از این 
مسئله ناخرسند بوده اســت. بریتانیا به علت سابقه 
طولاني دوران امپراتوري خود که بنا به گفته مشهور 
که در آن امپراتوري به علت وسعت «خورشید غروب 
نمي کرد»، همیشــه خواستار نقش پررنگ و اثرگذاري 
بیشــتري در اتحادیه بوده اســت؛ امــا عملا به چنین 
فرصتي دست نیافت که بخشــي از علل این ناکامي، 
تحت تأثیر روابط سنتي و استراتژیک بریتانیا با آمریکا 
بوده است. حزب محافظه کار بریتانیا که خواهان اعاده 
قدرت از دست رفته امپراتوري قرن نوزدهمي این کشور 
و تقویت جایگاه جهاني آن در روابط بین الملل است، 
اولین بار مســئله رفراندوم جدایــي از اتحادیه اروپا را 
در دوره آقاي دیوید کامرون در سال هاي ۲۰۱۴- ۲۰۱۵ 
مطــرح کرد؛ اما او شــش ماه بعد از اعــلام برگزاري 
رفراندوم از ســمت نخست وزیري استعفا داد و انجام 
مأموریت خروج را به خانم تــراز مي واگذار کرد؛ زیرا 
کامرون تحت فشــار اعضــاي حــزب محافظه کار و 
سیاســت هاي حزبــي و نیز حامیان طــرح خروج در 
مجلس لردها، مجبور به این کار شــده بود؛ اما آقاي 
کامرون در نظر و عمل، مخالف خروج از اتحادیه بود.

از جمله دلایلــي که موافقان خــروج از اتحادیه 
اروپا مطرح مي کنند: از دست رفتن استقلال و حاکمیت 
ملــي بریتانیــا در روند قانون گذاري، سیاســت گذاري 
در امور اقتصادي، کشــاورزي، بهداشــتي، مهاجرت و 
نیز فرصت هاي شــغلي اســت. اما مخالفان خروج 
معتقدند خــروج از اتحادیه بــدون توافق اقتصادي، 
ضربه ســنگیني بر بنیه اقتصادي بریتانیا وارد مي کند 
زیرا ۴۴ درصد کل تجــارت خارجي بریتانیا با اتحادیه 
اروپاســت و اصولا بریتانیا عضوي از خانواده اروپایي 
است و خروج از اتحادیه هم به ضرر این کشور و هم 
آینده سیاسي، اقتصادي و امنیتي اروپا خواهد بود. اما 
مشکل دیگر آنجاست که اتحادیه اروپا حاضر نیست 
بریتانیا در صــورت خروج، از تمام مزایــاي بازار آزاد 
اقتصادي و گمرکي اروپا استفاده کند. بریتانیا از اینکه 
در کنار کشورهاي ضعیف و کوچک اروپا و تازه عضو این 
اتحادیه بنشیند، در حالي که بعد از آلمان دومین قدرت 
اقتصادي اروپاست، احساس خوبي نداشته و همواره 
بر این باور بوده است که سالانه حدود ۱۹ میلیارد پوند، 
یعنــي هفته اي حدود ۳۵۰ میلیــون پوند به اتحادیه 
اروپا پرداخت مي کند اما در مقابل، امکانات مســاوي 
و مؤثري دریافت نمي کند. یکي دیگر از عوامل مهمي 
که در مسئله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تأثیر داشته 
و نه تنها در اروپا، بلکه در بریتانیا در ۱۰ ســال گذشته 
گسترش یافته، حرکت هاي ملي گرایانه و ضدمهاجران 
اســت. حرکت هاي ملي گرایانه و بعضــا افراطي در 
بریتانیا منتهي به ظهور احزاب چپ ناسیونالیســتي- 
پوپولیستي شده اســت که با برخي احزاب اروپایي در 
آلمان، اتریش، فرانسه، هلند و ایتالیا ارتباط دارند. باید 
توجه داشت که مســئله برگزیت و خروج از اتحادیه 
اروپــا، تأثیرات عمیقي بر ملاحظات سیاســي و روابط 
ملي چهار منطقه، انگلســتان، اسکاتلند، ولز و ایرلند 
شمالي گذاشته است. اســکاتلند و ایرلند شمالي دو 
منطقه مهمي هستند که آینده الحاق و جدایي آنها از 
بریتانیا با مسئله خروج این کشور از اتحادیه اروپا گره 
خورده اســت. پارلمان و رهبران این منطقه خواستار 
جدایي از بریتانیا و کســب اســتقلال از این کشــور در 

صورت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هستند. 
ادامه در صفحه ۱۴

ادامه از صفحه اول
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شرق: شش ســال از حضور حســن روحاني در بالاترین 
مقام اجرائي مي گذرد. او در حالي در ســال ۹۲ به عنوان 
رئیس جمهور انتخاب شــد که هر دو جناح اصلاح طلب 
و اصولگــرا بــا کاندیداهــاي خــود وارد میــدان شــده 
بودند؛ اما چرا روحاني نتوانســت جریان ســوم شــود؟ 
نخواســت یا نتوانست؟ براي رســیدن به این پرسش ها 
بایــد به مرام سیاســي او و اتفاقاتي کــه او را به صندلي 
ریاســت جمهوري رســاند و رونــد بعد از  آن نــگاه کرد. 
حســن روحاني در مسلک سیاســي خود تلاش کرده تا 
راه مرحوم آیــت االله هاشمي رفســنجاني را پي بگیرد و 
مانند او میانه رو باشــد. مرحوم هاشمي همیشه یا مورد 
انتقــاد این جناح بود یــا آن جناح؛ اما چنــان جایگاهي 
براي خود داشــت که همیشه توانست در سیاست ایران 
باقي بماند و حذف نشود. حســن روحاني در سال ۹۲ با 
رد صلاحیت هاشمي رفســنجاني در انتخابات ماند تا در 
جدال اصولگرایان و اصلاح طلبان راه میانه را برود. حزب 
حامي او «اعتدال و توسعه» بود که افرادي مانند محمود 
واعظي، محمدباقر نوبخت، محمدرضا نعمت زاده، اکبر 
ترکان و فاطمه هاشمي رفســنجاني در رأس آن بودند و 
حســن روحاني نیز به آنان نزدیک بود. شرایط انتخابات 
بــه گونه اي بود که در نهایت اصلاح طلبان به حمایت از 
روحاني پرداختند و او بر مسند ریاست جمهوري نشست. 
روحاني، هم شــعار میانه روي و اعتــدال را برگزیده بود 
و هم حمایت اصلاح طلبان را داشــت؛ اما چه شــد که 
نتوانست این پتانسیل را تبدیل به «جریان سوم» کند. اگر 
محمود احمدي نژاد تعریف خود از «جریان سوم» را « نه 
این و نه آن» انتخاب کرده بود، حســن روحاني «هم این 
و هم آن» را انتخاب کرد و البته همین پاشــنه آشــیل او 
شــد. روحاني تلاش کرد هم به شعارهاي اصلاح طلبان 
پایــدار بمانــد و هم از جنــاح اصولگــرا در کابینه خود 
اســتفاده کند؛ اما عملکرد دولت او باعث شد تا با وجود 
پشــتیباني مجدد اصلاح طلبان از روحانــي در انتخابات 
سال ۹۶، طیف طرفدارش کم کم به جمع منتقدان دولت 
او بپیوندد؛ هرچند شخصیتي مانند «اسحاق جهانگیري» 
به عنوان یک چهــره اصلاح طلب به عنــوان معاون اول 
او حضور داشــت. با این حال نتوانســت عنصر مهم براي 
تبدیل شــدن به «جریان ســوم» را که همــان رضایت و 

مقبولیت مردم را که عموما به خاطر طیف اصلاح طلبان 
و فراخوان رئیس دولت اصلاحات به او رأي داده بودند، 
براي خــود نگه دارد. کار تا جایي پیش رفت که ســعید 
حجاریان، از تئوریسین هاي اصلاح طلبان، گفت که: «ما با 
دکتر روحاني عقدي –به  صورت ائتلاف- نبســته بودیم. 
ایشــان وعده هایي بــه مردم دادند و مــردم هم به  دلیل 
همان وعده ها پاي صندوق رأي رفتند». ســخناني که با 
واکنش محمود واعظي، رئیس دفتــر رئیس جمهور و از 
افراد نزدیک به روحاني مواجه شــد و او گفت که دولت 
در انتخابات با اصلاح طلبان تندرو ائتلاف نداشــته است.
نکته اي که وجود داشت، این بود که برخي نبود موفقیت 
جریان سوم حسن روحاني را حزب اعتدال و توسعه اعلام 
کننــد. رئیس جمهوري تیم اقتصادي و حلقه اول اطراف 
خود را از میان همان حزب «اعتدال و توســعه» انتخاب 
کرد؛ اما شــرایط بد اقتصادي، گراني ها و نزول ارزش پول 
که بعد از خــروج آمریکا از برجام، گریبان دولت روحاني 
را گرفت، باعث شــد تا اقبال به ســمت آنان کاهش یابد 

و تلاش براي حضور جریان سوم به صفر نزدیک شود.
اعتدال به مثابه یک مسلک سیاسي

البته باید بــه این نکته نیز توجه کرد که اعتدال یک 

روش و مسلک سیاسي اســت؛ نه یک جریان سیاسي. 
ناصــر ایماني، فعال سیاســي اصولگــرا، در گفت وگو 
بــا نامه نیوز دربــاره احتمــال ایجاد جریان ســوم بین 
جناح هاي سیاسي با نام «اعتدال»، گفته است: «زماني 
 که از جریان صحبت مي کنیم، باید تعریف مشخصي از 
آن داشته باشیم. اگر جریان به معناي یک نحله فکري 
که داراي خط مشــي ایدئولوژیک اســت، باشــد؛ پس 
جریاني بــه  نام اعتدال نداریم. اینکــه در هر دو جناح، 
یک ســري از افراد معتدل هستند و خیلي رادیکال فکر 
نمي کنند، به  معناي این نیست که این افراد، یک جریان 
هســتند. هم در جریــان اصلاح طلب، هــم در جریان 

اصولگرا، طیف هاي رادیکال و معتدل را داریم».
او گفتــه بــود: «اینکه تصــور کنیــم معتدلین هر 
دو جنــاح، با یکدیگر ائتلاف مي کنند، شــدني نیســت؛ 
چون داراي مباني فکري متفاوتي هســتند؛ نه شــدني 
اســت و نه مطلوب اســت. دلیلي هم ندارد دنبال این 
موضوع باشــند. الان دو جناح سیاسي داریم که مباني 
ایدئولوژیک شــان با یکدیگر اختلاف دارد. جریان سوم 
باید یک مباني ایدئولوژیک ســوم را به  راه بیندازد. چون 
تاکنــون متمایز نبوده و صرفا خواســته اند بــا تمایز بر 

خط مشــي سیاســي و اجرائي، تمایز ایجاد کنند، تداوم 
نداشــته اند و تغییر در این سطح نمي تواند ایجادکننده 

جریان سوم باشد».
مرتضي مبلغ، معاون سیاســي وزیر کشــور دولت 
اصلاحات، نیز درباره شکل گیري جریان سوم گفته بود: 
«جریان هاي سیاسي یک پشتوانه اجتماعي، فرهنگي و 
تاریخي دارند و به تدریج شکل مي گیرند و به این صورت 
نیســت که یک گروه بیایند و روي یک جریان، اســمي 
بگــذارد یا مثلا ائتلاف هاي فصلــي و مقطعي بخواهد 
اســمش بشــود جریان جدید! به  نظرم ایــن موضوع، 
ساده نگري در سیاست است. بالاخره جناح هاي سیاسي 
در کشور، جریانات ریشــه داري هستند که داراي پایگاه 
اجتماعي اند». او همچنین گفته بود: «اعتدال یک روش 
اســت و نه یــک جریان و جناح سیاســي. این موضوع 
کاملا روشن است. در انتخابات اخیر هم، هر دو جریان 
اصولگرا و اصلاح طلــب، نامزدهاي خود را داشــتند. 
در بیــن اصولگرایان هم، طیفي که معتدل اســت و از 
تندروي فاصله گرفته اســت، رویکرد متفاوتي را اتخاذ 
کرد و از آقاي روحاني حمایت کردند. این مسئله مطرح 
نیســت که در انتخابات جناحي به  نام اعتدال به  وجود 
آمده باشــد. روش دولت آقاي روحاني، اعتدالي است 
و ایــن موضوع نیاز بود؛ تا بــر مبناي اقتضائات زماني و 
آنچه در گذشته کشور را با بحران هاي متعددي روبه رو 
کــرده بود، خــارج بشــویم؛ پس باید یــک عقلانیت و 
اعتدال بر مدیریت اجرائي کشــور حاکم مي شد. کساني  
کــه بخواهند از این روش، با نام یک جریان یاد کنند، به 
 نظرم با خطاي بزرگي روبه رو مي شوند». شخص حسن 
روحاني همیشــه تلاش کرده تا رابطه خود را با بزرگان 
دو جنــاح مانند رئیــس دولت اصلاحــات و علي اکبر 
ناطق نوري حفظ کند و بر میانه بودن خود تأکید کند. او 
راه مرحوم هاشمي رفسنجاني را پیش گرفته تا در میانه 
دو جناح حضور مؤثر داشــته باشد؛ اما شرایط سیاسي 
و اقتصادي کشــور و همچنین اتفاقــات بین المللي به 
ســمتي مي رود که گویي باز هم مردم ترجیح مي دهند 
به یکي از دو جناح اصلي کشــور اعتماد کنند تا اینکه 
دوبــاره همه تخم  مرغ هاي خود را در ســبد یک جریان 

کم فروغ مانند «اعتدال» قرار دهند.

چرا حسن روحاني «جریان سوم» نشد

شرق: آیــا ریاســت بهارستان بعد از ۱۱ ســال به «امید» 
می رســد؟ آخرین کارزار انتخابات مجلس دهم در سال 
آخر تنهــا دو نامزد خواهد داشــت؛ محمدرضا عارف و 
علی لاریجانی. رقابتی که به نظر می رســد از سال سوم 
مجلــس دهم نیز تنگاتنگ تــر خواهد بــود. نمایندگان 
امیــدی  از افزایش آرای عارف می گویند. این یعنی امروز 
بیش از ۱۲۶ کارت ریاســت مجلس به عارف می رســد؛ 
بنابراین به گفته امیدی ها احتمال تغییر رئیس مجلس 
بعد از ۱۱ ســال وجود دارد. هرچنــد لاریجانی هم برای 
رسیدن به ایستگاه دوازدهم ریاست خود تلاش می کند. 
همین اســت که در صحن همه در حال رایزنی هستند. 
کمتر نماینده ای روی صندلی چرمی ســبزش نشســته. 
صحن مجلس مثل همیشــه محل رفت و آمد است؛ اما 
این روزها وضعیت فرق کرده است. جمع های چند نفری 
و رایزنی های نمایندگان به نظر می رسد حول محور یک 
موضوع می چرخــد؛ انتخابات هیئت رئیســه. امیدی ها 
با همــه توان در آن حاضر می شــوند، مســتقلین برای 
حفظ لاریجانی تــلاش می کنند و این بــار ولایی ها قرار 
نیســت در لحظات آخر سرنوشــت ریاست مجلس را با 
انصراف در لحظات آخر تغییر دهند؛ چون نامزدی برای 
ریاســت معرفی نکردند. هرچند در همان سال هم بعد 
از کنار کشــیدن ولایی ها آرای عارف افزایش داشت. حالا 
با اینکه نمایندگان امید از بیــان جزئیات طفره می روند؛ 
اما نتیجــه رایزنی ها را این طور توصیــف می کنند؛ اقبال 
نمایندگان به عارف از سال گذشته هم بیشتر شده است. 

 از گمانه زنی تا لیست نهایی امید
هرچنــد دیــروز عــارف از فراکســیون امیــد نامزد 
ریاســت شــد؛ اما کمیته انتخابات هیئت رئیسه مجلس 
در فراکســیون امیــد از چند هفته قبل تشــکیل شــد. 

عبدالکریــم حســین زاده رئیس این کمیته شــد تا نحوه 
ورود امید ی ها به انتخابات را مشخص کند؛ اما امیدی ها 
از اظهارنظرهــا درباره انتخابات تا همین دیروز ســر باز 
می زدند. آن هم به یک دلیــل؛ در نتیجه انتخابات تأثیر 
دارد. به همین دلیــل گمانه زنی هــا دربــاره نامزد هــای 
هیئت رئیســه و ریاست مجلس فراکســیون آن قدر زیاد 
شد که جلســه ای با خبرنگاران برگزار کرد. حوالی ظهر 
بود که رئیس فراکســیون امید فهرست های منتشر شده 
منتسب به فراکســیون امید برای انتخابات هیئت رئیسه 
مجلس را تکذیب کرد و گفت که هنوز فهرســت مد نظر 
این فراکسیون برای انتخابات هیئت رئیسه قطعی نشده 
اســت. عارف گفت که تا چند ساعت آینده این فهرست 
نهایی خواهد شد. او در این جلسه از این گفت که رئیس 
مجلس سخنگوی نمایندگان اســت و مبنای نهادهای 
پارلمانی خرد جمعی است و رئیس مجلس هم مزیتی 
بر ســایر نمایندگان ندارد. هرچند پیش از این هم معلوم 
شده بود که فراکسیون امید با دو فراکسیون دیگر ائتلافی 
نمی کند. عارف توضیح داد که نمی شود فراکسیون یک 
خــط قرمز برای خــود تعریف کند و بعد بتــوان درباره  
ائتلاف صحبت کرد و تجربه ســه ســال گذشته ما هم 
نشان داد که فراکسیون های دیگر آمادگی ائتلاف ندارند. 
 چند ســاعت بعد همان طور که رئیس فراکســیون 
گفته بود، فهرســت نهایی برای انتخابات هیئت رئیســه 
اعلام شــد. فهرســتی ۱۲ نفره که در آن زنان امیدی هم 
هستند. مجمع عمومی فراکسیون امید عارف را کاندیدای 
ریاست مجلس معرفی کرد. مثل سه سال گذشته علی 
مطهری و مســعود پزشــکیان برای نواب رئیس نامزد 
فراکســیون امید هســتند. با اینکه مطهری سال گذشته 
به راحتی به این جایگاه نرسید؛ اما گمانه زنی ها حاکی از 

ابقای این دو در این جایگاه است. با توجه به اینکه رقبای 
احتمالی آنها هم از ظرفیت رأی بالایی برخوردار نیستند. 
نامزد های هیئت رئیسه فراکسیون هم فاطمه سعیدی و 
آقایان محمد علی وکیلی، علی اصغر یوسف نژاد، علیرضا 
رحیمی، بهروز بنیادی و رضا کریمی هستند. سعیدی که 
فعلا سخنگوی فراکسیون اســت و این آخرین خیز زنان 
امیدی برای شکستن حصار مردانه هیئت رئیسه محسوب 
می شود. ســعیدی خبر داده که عبدالکریم حسین زاده، 
محمود صادقی و ســید مهدی مقدســی بــرای جایگاه 
کارپردازی هیئت رئیســه از سوی فراکسیون امید انتخاب 
شدند. گویا در مجمع عمومی فراکسیون آرای نامزدها به 

صورت مخفی بوده است. 
 احتمال ائتلاف ولایی ها و مستقلین

فراکسیون ولایی هم بعد از ظهر دیروز اعلام کرد که 
برای ریاســت مجلس کاندیدا معرفی نمی کند. حسین 
نقوی حســینی هفته گذشــته در جمع خبرنگاران تأکید 
کرده بود که این فراکسیون برای انتخابات ائتلاف نخواهد 
کرد و به صورت مســتقل عمل می کند؛ اتفاقی که سال 
گذشــته هم تا لحظات آخر افتاد؛ امــا وقتی رقابت بین 
لاریجانی و عارف به دور دوم کشــیده شــد. حمیدرضا 
حاجی بابایی از نامزدی کنار رفت. حالا نقوی حسینی به 
«ایسنا» گفته که طبق رأی گیری فراکسیون به این نتیجه 
رسیده که برای ریاست نامزدی معرفی نکند. قاضی زاده، 
رنجبرزاده و امیرآبادی ســه کاندیدای فراکســیون ولایی 
برای دبیری هیئت رئیسه هستند؛ بنابراین ولایی ها امروز 
قرار نیســت جایی در رقابت ریاســت بهارستان داشته 
باشــند. هرچند احتمال ائتــلاف بین این فراکســیون با 
فراکسیون مســتقلین وجود دارد. این ائتلاف در صورت 
تحقق در انتخابات امــروز نقش تعیین کننده ای خواهد 

داشــت. هرچند به گفته خود نمایندگان ولایی برخی از 
آنها از ریاست عارف حمایت می کنند. هرچند دلایل این 

حمایت متفاوت است. 
 اقبال به عارف بیشتر می شود؟ 

فراکســیون مســتقلین از خــط قرمز خــود که حفظ 
لاریجانــی اســت، ســخن گفتــه؛ موضوعی کــه رئیس 
فراکســیون امید هم به آن اشــاره کرد. دیروز هم مهرداد 
لاهوتــی همین موضع را تکرار کــرد؛ اما امروز کارت های 
رأی ریاست بهارستان شاید آن طور که مستقلین می گویند، 
خوانده نشــود. هرچند امیدی ها باز هم از اظهارنظرهای 
رســمی فرار می کنند و نگران وضعیــت انتخابات امروز 
هستند؛ اما نماینده تبریز یکی از علت های اقبال به عارف 
در سال چهارم را تسلط او در مسائل اقتصادی می داند. آن 
هم در برهه ای که اولویت اصلی مسائل کشور اقتصادی 
اســت. شــهاب الدین بی مقدار گفت: «اختیــارات در این 
وضعیت به شورای هماهنگی سران به سه قوه داده شده. 
این شورای هماهنگی تصمیماتی می گیرد و حتی قوانین 
مجلــس را نقض می کند. در این تیم ســه نفره هیچ کدام 
تسلطی روی مســائل اقتصادی ندارند. آقای عارف چهار 
ســال معاون اول دولت اصلاحات بوده که در آن رشــد 
اقتصادی مداوم و مثبت صورت گرفته است. حضور آقای 
عارف این جلســه می تواند کمک کننده باشد؛ بنابراین اگر 
آقای عارف رأی بیاورد، به نفع کشــور است». بی مقدار از 
نمایندگانــی می گوید که امیدی نیســتند و گفته اند که به 
ریاســت عارف رأی می دهند. هرچند نــام آنها را به میان 
نمــی آورد.  باید منتظــر نتایج انتخابــات ماند. همین که 
لاریجانی پیروز از پیش اعلام شده انتخابات نیست، نشان از 
تغییر وضعیت انتخابات هیئت رئیسه دارد. جایی که شاید 

محمدرضا بر صندلی سبز ریاست آن تکیه بزند.

شرق: آیــا فضاي سیاســي کشور امکان یا ظرفیت شــکل گیري جریان 
ســومی را خواهد داشــت؟ اصلا این اجازه داده خواهد شــد؟ در این 
صورت، این جریان ســوم از بطن یا کنــار کدام جریان موجود برخواهد 
خاســت؟ آیا این امکان وجود دارد که جریان ســومي بدون پیشینه و 
پشتوانه نســبت به دو جریان موجود شــکل بگیرد؟ در این صورت از 
کجــا و چطور و مخاطبان آن چه گروهــي خواهند بود؟ چه گفتماني 
خواهد داشت و بدنه حامي  آن چه کساني هستند؟ امیر محبیان، استاد 
دانشگاه، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسي، به این سؤالات «شرق» پاسخ 

مي دهد.
  آیا امکان شــکل گیري جریان ســومی در سیاست ایران وجود  �

دارد؟
در تاریخ بعد از انقلاب معمولا دو جریان اصلي فضاي سیاســي را 
بین خود تقسیم مي کرده اند و جریان هاي دیگر هرچند وجود داشته اند، 
امــا در عمل قدرت تأثیر گذاري زیادي نداشــته اند. ایــن دو جریان هر 
زمان نام و عنواني داشــته اند، و این مهم ترین شــاخصه آسان آن بود 
که هویتشــان عمدتا در نفي رقیب شــکل مي گرفت. این دو جریان با 
قرمز و آبي کــردن صحنه سیاســي، عملا توجهات را بــه خود جلب 
مي کردند و فضایي براي بازي جریان ســوم باقي نمي گذاشتند. این در 
عرصه سیاســي بود، اما عرصه اجتماعي، ویژگي هاي دیگري داشته و 

دارد. درباره اینکه چرا فضاي سیاســي ما دوقطبي است، فرضیه های 
متعددي مي توان مطرح کرد. بشــخصه تحلیل روان شــناختي ملت 
ایــران را ترجیح مي دهم کــه هنوز مقهــور کهن الگــوي (آرکتایپ) 
دوقطبي خیر و شر زرتشتي است که بر اساس منطق دوقطبي و باینري 
درســت و غلط عمل مي کند و نگرش طیفي ندارد. طبعا در این منطق 
فقــط دو جریان معارض در برابر هم قرار مي گیرند که هرکدام خود را 

خیر و رقیب را شر به شمار مي آورند.
  اصلا در شرایط فعلي ما جریان سوم داریم؟ �

در حال حاضر در برابر دو جریان موجود، جریان ســومي وجود دارد 
کــه کار خود را مي کند و ارزش هاي خود را به مرور از خلوت خانه ها به 
عرصه خیابان ها مي آورد و آن هم جریان مردم عادي است. این جریان 
قبلا مي کوشــید با رأي دادن به جریاناتي که به مطالباتش نزدیك بود، 
گام به گام خواســت خود را به تدریج به فضاي سیاســي تحمیل کند 
که به گمانم صبورانه عمل کرده و تاحدودي موفق هم شــده اســت. 
این جریان چندي اســت که هر دو جریان غالب سیاســي را پشت سر 
گذاشته و در فضاي مجازي، با تأثیرگذاري خود از طریق تلطیف فضاي 
اجتماعي و سیاسي، در راستاي خواست خود به حیات ادامه مي دهد. 
مطالبات این جریان اجتماعي تا پیش از این بیشــتر اجتماعي بود، ولي 
با به هم ریختن یا مشکل پیداشدن در فضاي اقتصادي، فعلا تقاضاهاي 

اقتصادي غلبه یافته است.
 اگر بخواهد جریان سومي شکل بگیرد، زمینه هایش وجود دارد؟  �

چه زمینه هایي نیاز دارد؟
واقعیت این اســت که دو جناح موجود به شــدت دچار فرسودگي 
نیروها و کهنگي شعارها شده اند و سال هاست هیچ تولید فکر جدیدي 
را در آنها شاهد نیســتیم. علت عمده آن، این بوده و هست که انگیزه 
حرکتــي  جناح هــاي ما در نفي رقیب بوده اســت نــه تحلیل دقیق و 
برنامه ریــزي ایجابي بــراي حکمراني. به بیان ســاده تر، آنها براي آن 
قدرت را به دســت مي گرفتند تا رقیب به قدرت نرســد، نه آنکه براي 
مدیریت کشــور برنامه حساب شده اي داشته باشــند. در نتیجه بعد از 
به قدرت رســیدن، به ویژه در ریاســت جمهوري و اســتقرار در قدرت و 
مواجهه با واقعیت هاي حکمراني، رویکرد آنها تغییر کرده و در بســتر 
عمل گرایي از شعارهایي که با آن به قدرت رسیده اند، فاصله مي گیرند. 
به مرور در کشــور دو جریان که قبلا در پوشش دو جناح در مقابل هم 
بودند، به  صورت شــفاف تر در حال مواجهه هستند؛ جریان حاکمیت 
که مي خواهد قدرت خــود را از طریق ایجاد پذیرش آرمان ها در میان 
توده ها بگستراند و اطاعت ایجاد کند و در مقابل جریان مردم عادي که 

با ارزش ها و آرمان ها تقابل ندارد، ولي اولویت هایش متفاوت است. 
ادامه در صفحه ۱۵

روایت امیر محبیان از امکان شکل گیري جریان سوم سیاست در گفت وگو با «شرق»:
2 جناح موجود به شدت دچار فرسودگی نیروها و کهنگی شعارها شده اند 

رقابت محمدرضا عارف و علي لاریجاني در آخرین ایستگاه انتخابات هیئت رئیسه  مجلس دهم 
«امید» براى ریاست بهارستان 
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